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اطلاعات کتابشناختی کتاب:

سفرنامه برادران شرلی، ترجمه آوانس، تهران: نگاه،1362، 163 ص
مقدمه:
جامعه شناسان فرهنگ را تمام فرآورده هاي مشترک جامعه بشري مي دانند و آن را به دو بخش مادي و غير مادي تقسيم بندي مي کنند. فرهنگ غير مادي شامل فرآورده هاي کمتر ملموس بشراست. مانند: زبان، ارزشها، هنجارهاي اجتماعي، نظام هاي سياسي، عقايد مذهبي، تعصبات نژادي و قوانين رفتاري.  اخلاق اجتماعي (Social Morality) را مي توان عينيت يافتن ارزشها، هنجارها و قوانين (چه بر پايه قرارداد و چه آداب و رسوم) حاکم بر نا خوداگاه جمعي افراد يک جامعه دانست. آنچه در افواه عوام از آن به عنوان «فرهنگ»، «ذات»، «طبيعت» و... يک قوم يا ساکنان يک منطقه جغرافيايي خاص خوانده مي شود همام اخلاق اجتماعي آن قوم و مردم است. «ما»ي جمعي در جملاتي مانند: «ما ايرانيها، آدم هاي هنرپروري هستيم» يا «طبيعت ما جنوبي ها، خونگرم است»، ناظر بر همين برداشت از اخلاق اجتماعي است. اگر اين پيش فرض را قبول داشته باشيم که مي توانيم با تفسير و تحليل محتواي آثار پيشينيان - چه آن بخش که در ادبيات رسمي و منثور و منظوم يافت مي شود چه در مثل ها و متل ها و افسانه ها و ادبيات شفاهي و چه (آني که در امثال اين کارنوشت ها منظور است) «ديگران» (افراد يک قوم  يا کشور خارجي) درباره مردمان يک فرهنگ نوشته اند – پي به روابط اجتماعي و عناصر منفي و مثبت اخلاق اجتماعي يک قوم بريم، در پس آن هميشه دو خطربراي کسي که در حوزه علوم اجتماعي کار مي کند وجود دارد. اول انکه تحليل هايش دچار نوعي قوم مداري (ethnocenterism)  ملي گرايانه شود و يگانه هدف راستين اينگونه تحليل ها که ذات انتقادي و افشاگرانه آنها ايجاب مي کند و آن پرده دريدن از «توهم» يک ملت از گذشته خويش، فرهنگ خويش، اخلاق خويش و... است را فراموش کند. و دوم که نتيجه منطقي اولي است مشروعيت بخشيدن و بازتوليد ايدئولوژي ناسيونالسيم (ملي گرايي) است. امروز وظيفه هر جامعه شناس انتقادي اي که ابژه پژوهش اش فرهنگ قوم ايراني است پرده برداشتن از اين حقيقت است که ضرب المثل «هنر نزد ايرانيان است و بس» نه تنها به غايت «فاشيستي» است بلکه شايد نقطه سرآغاز و علت العلل آن فرآيندي است که امروزه وضعيت اسفبار و مضحک «هنر ايرانيان» نشانه بارز آن است.   

اما با همه اين احوال به زعم من، اهميت خواندن سفرنامه هايي که «خارجي ها» و «ديگري ها» يي که در باره اخلاق اجتماعي ايرانيان قضاوت کرده اند (البته با توجه به اين نکته که آنها نيز خالي از بي طرفي و نقد منصفانه و قوم مداري نيست) در اين است که تصويري از منظر(Perspective)  بيرون از جامعه به دست مي دهد. 

مسئله اساسي من در اين نگاه به کتاب سفرنامه برادران شرلي، نشان دادن و پيدا کردن همين منظر بيروني و قضاوت هاي اين «خارجي» ها از عناصر مثبت ايرانيان عصر صفوي بوده است. با ذکر اين نکته مهم که در بسياري از موارد ذکر نويسنده از اخلاق و رفتار ايرانيان در حد توصيف بسيار مردم نگارانه و فارغ از جهت گيري خاصي است که اين امر کار تشخيص عناصر مثبت را از منفي دشوار مي کند.   
معرفي کتاب:

هيچ دوره اي در تاريخ ايران به اندازه دوره صفويه درباره ايران مطلب ننوشته اند و در حقيقت قرن هفدهم را مي توان قرن سفر نامه ها دانست. در سال 1598 ميلادي، همزمان با ورود برادران شرلي، شاه عباس فرماني صادر کرد که سرآغاز مهمي در تاريخ ايران گردي بيگانگان تلقي گشت. قسمتي از آن فرمان چنين است: « اراده شاهانه ما چنين است که قلمرو ما از اين تاريخ به روي همه عيسويان باز باشند، به نحوي که هيچ فردي از اتباع ما در هر شان و مقامي کلامي ناروا به روي آنها بر زبان نياورد. هيچ مامور يا صاحب اختياري حق بازرسي آنها را نداشته و نمي تواند برآنها عوارض تحميل نمايد. افراد روحاني ما نيز حق دخالت و مزاحمت در کار ايشان را نخواهند داشت، و احدي هم حق ندارد دليل حضور آنها را در سرزمين ما استسفار نمايد...»   

از گذشته هاي دور براي قدرت هاي جهاني بويژه استعمارگران تسلط بر كشورهاي اسلامي بويژه بر ايران اهميت خاص داشت. علاوه بر اين موقعيت جغرافيايي ايران كه مسير عبور اروپا به آسيا از آن مي گذشت و به نوعي كليد آسيا محسوب مي شد بر اهميت ايجاد روابط با اين كشور مي افزود. بر همين اساس تاريخ بر آمد و شد سفراي كشورهايي چون انگلستان، فرانسه، اسپانيا، پرتغال، جمهوري ونيز و... به دربار پادشاهان و حكام ايراني گواهي مي دهد.
در ميان اين سفراي متعدد، سفر هيأت ديپلماتيك انگليسي به سرپرستي برادران شرلي به پايتخت آن روزگار ايران يعني قزوين و ملاقات با شاه عباس در روز ۲۹ خرداد سال ۹۷۷ هـ.ش (۱۹ ژوئن ۱۵۹۸ م) داراي اهميت ويژه تاريخي است. سفرنامه برادران شرلي از چنان اهميتي برخوردار است که به عنوان يکي از مآخذ تاريخ صفويه مورد استناد قرار مي گيرد.
برادران شرلي كه به ايران عهد صفوي سفر نمودند، دو عضو از خانواده شرلي هستند كه دو نسل آنها در عرصه سياست انگلستان نقش داشته اند . پدر آنها (سر توماس شرلي) (۱۶۱۲-۱۵۴۲ م) از اهالي Winston در ناحيه ساكس و عضو پارلمان انگليس در دوره هاي اليزابت اول و جيمز اول بود و سه پسر به نام هاي آنتوني، رابرت و توماس (كه هم نام پدر بود) داشت كه همگي در عرصه سياست فعال بودند. سر توماس به سال ۱۶۱۲ م در حالي كه بشدت بدهكار بود از دنيا رفت. سر توماس (۱۶۲۰-۱۵۶۴ م)، سر آنتوان (1565-1635م) و سر رابرت شرلي (۱۶۲۸-۱۵۸۱ م) هر سه وارد عرصه سياست شدند و ضمناً به سفرهاي متعدد به عنوان نمايندگان سياسي از طرف دولت هاي مختلف اروپايي رفتند. از اين سه نفر آنتوني و رابرت به ايران آمدند. آنتوني شرلي بي شك مهم ترين عضو اين خانواده است كه طي زندگي خود به ماجراجويي ها و مأموريت هاي نظامي، ديپلماتيك و اقتصادي فراواني رفت؛ ضمناً وي سرپرست هيأت نمايندگي عازم به دربار ايران بود. در حقيقت با به همراه آوردن برادر كوچكترش رابرت در اين سفر زمينه فعاليت هاي ديپلماتيك وي را براي نخستين بار فراهم نمود. آنتوني شرلي نمونه اي كامل از يك ماجراجوي (جهان وطن) است كه حاضر بود تمام استعدادها و توانايي هايش را در برابر منافع مادي در خدمت ارباب قدرتمداري از امپراتوران فرانسه تا شاه عباس صفوي قرار دهد. او كه دانش آموخته آكسفورد بود،  ۱۵۹۸ به ونيز رفت و در همانجا تصميم سفر به ايران گرفت. در اين سفر وي علاوه بر تحريك شاه عباس به جنگ با عثماني ها و توافق براي تسليح ارتش ايران به سلاح گرم توانست امتياز و اجازه تجارت براي انگليسي ها را بدست آورد. تلقي كلاسيك و غالب از اين دو برادر به عنوان سفراي انگلستان در دربار صفوي چندان صحيح نيست. مهم ترين دليل در باب اين ادعا از سفرنامه برادران شرلي نوشته شده توسط يكي از همراهانشان به دست مي آيد. براساس اين متن كه در كتاب هاي تاريخ بعد از آن مكرراً نقل شده برادران شرلي از بدو ورود به ايران خود را دو نجيب زاده انگليسي كه پس از شنيدن شهرت پادشاه ايران مايل به خدمت براي او هستند معرفي مي كردند و نه سفراي پادشاه انگلستان كاملاً واضح است كه برادران شرلي علاوه بر آن كه خود را سفير انگلستان به تنهايي نمي دانستند بلكه اولويت كارشان ايجاد دوستي ميان كليه كشورهاي مسيحي اروپا با ايران جهت اتحاد عليه عثماني بوده و به گونه اي مي توان آنها را سفير جهان مسيحيت در ايران و عثماني دانست. دليل ديگر بر اين مدعا اظهارات او در دربار امپراتور روسيه به عنوان سفير شاه عباس است كه خود را يك مسيحي كه براي منافع تمام مسيحيان به آنجا رفته معرفي مي كند: 
«... وانگهي خود من عيسوي هستم چنانكه خود امپراتور ادعاي اين مذهب را دارد و اكنون براي صرفه تمام دول عيسوي به اينجا آمده ام...»(ص 107)
اين سفرنامه را يكي از همراهان برادران شرلي به نام ژرژ مانورينگ نگارش درآورده است. اين سفرنامه براي اولين بار بوسيله شخصي به نام آوانس ترجمه مي‏شود. مترجم در توضيح كار خود مي‏نويسد در مدت توقف در فرنگ به علت علايق به اسناد تاريخي راجع به ايران در كتابخانة برتيش‏ميوزيم به اين سفرنامه برمي‏خورد و دست به ترجمه آن مي‏زند. 

سال قطعي ترجمه دقيقاً معلوم نيست اما كتاب تا سال 1330 ذيقعده به صورت نسخة‏ خطي  باقي مي‏ماند تا اينكه در اين سال به اهتمام عليقلي سردار اسعد به طبع مي‏رسد.

نويسنده سفرنامه شرح سفر برادران شرلي را از انگلستان آغاز كرده و در فصول متعدد در مورد عبور از خاك عثماني، حلب، و صحراي عربستان براي رسيدن به ايران توضيحاتي داده است. كه در اين مقاله به آنها اشاره اي نمي شود. نگارنده در فصول «از حلب به ايران از ميان صحراي عربستان،  در بيان سياست ما در ايران، در بيان اخلاق و اوضاع و عادات ايرانيان» مطالبي را در باب عناصر مثبت در باب شخصيت ايراني و رفتار هاي ايرانيان بيان کرده است که در بخش بعد به طور مشروح نقل خواهد شد و سپس دسته بندي مي شود.

قبل از ورود به بحث بد نيست که مختصري در مورد ساختار اقتصادي- اجتماعي ايران عهد صفويه بدانيم:
1- ساختار جامعه صفوي:

 جامعه صفوي هرمي شکل بود. در رأس هرم شاه قرار داشت. فرمانروايي عادل با هاله اي از نيکوداري که رعايايش در پناه آن مي زيستند. واژه دولت در ابتدا مفهومي مجرد به معناي «برکت» و «سعادت» داشت. اما بعدها در مفهوم مشخص «کشور» به کار گرفته شد و انعکاسي از اين برداشت از فرمانروا بود. يک ويژگي مهم جامعه صفوي اتحاد محکمي بود که بين علما و ساير گروههايي که جمع بازار را تشکيل مي دادند به وجود آمد. جمع تشکيل دهنده بازار عبارت بودند از : بازرگانان، اعضاي اصناف و اعضاي انجمن هاي اخوت نيمه مذهبي نظير فتوت.
2- ماهيت اقتصاد صفويه
پايه هاي دوگانه اقتصاد داخلي گله داري و کشاورزي بود. در رده هاي پاييني جامعه هم ميان قبايل ترکمن و دهقانان ايراني دوگانگي وجود داشته. روش زندگي اين دو عنصر اصلي اوايل دولت صفوي کاملاً متفاوت بود. قبايل ترکمن گله چران بودند و از مردم دور و بر خود مجزا مي زيستند و ييلاق و قشلاق مي کردند و به طوايفي تقسيم مي شدند و از رؤساي خود فرمان مي بردند. هنگامي که به بررسي اقتصاد پولي داخلي مي پردازيم، آشکار مي شود که شاه بزرگترين سرمايه دار کشور بود و بيشترين مقدار نيروي کاري را در استخدام داشت. يکي ديگر از منابع درآمد دولت عوارض راهداري بود که از کاروان ها گرفته مي شد. جمع آوري عوارض راهداري بر عهده راهداريهايي بود که در نقاطي نظير محل هاي عبور از رودخانه مستقر مي شدند تا حتي بازرگانان حيله گر هم نتوانند از برخورد با آنها اجتناب ورزند.(فقيهي و دانايي فرد، 142:1385)
بحث اصلي:

آنچه در { } آمده توضيحات من است.

1. « از انجا به داخل مملکت{ايران} روانه شديم و سفر ما رفته رفته سهل تر مي گرديد. مردم مهربان تر بودند و اين تفاوت اخلاق بعد از مخاطرات زيادي که براي ما دست داده بود{آزاري که در امپراطوري عثماني ديده بودند} براي ما نهايت خوشايند بود.» (ص 66)

2. « تا مدت دو روز در آن محل در دره اي با صفا در زير شهر چادر زديم و پادشاه{حاکم حيدربيک} و خدم و حشم او با ما رفاقت کرده و خوش گذرانديم، مهرباني زياد کردند. به ما اجازه داد که دو نفر دو نفر به شهر او برويم که در واقع التفات بزرگي بود زيرا که اجنبي را هيچ وقت به شهر خود راه نمي داد.» (ص67)

3. « اين پادشاه {حاکم حيدربيک} ما را خيلي تشويق کرد و گفت خواهيد ديد که پادشاه ايران {شاه عباس} بزرگترين سلطان روي زمين است چه از حيث سخاوت و چه از جهت رشادت و با عيسويان خيلي دوست است.» (ص67)

4. « همينکه پا به خاک ايران نهاديم دفعتا چنان تفاوتي هم در اهالي و هم در مملکت مشاهده کرديم، که فورا منتهاي سرور و خوش وقتي براي ما بود.» (ص68) 

5. « ...اين از خانه هاي آنان بود که به طرز عجيبي در زير کوه کنده بودند. قريب سيصد خانه در انجا بود. کوچه ها خيلي قشنگ و مانند ميز صاف و مسطح بود. در قله کوه سوراخ هاي بزرگ کنده بودند، که باين کوچه ها و خانه ها روشنايي برسد.» (ص69)

6.  « نيز قريب صد نفر سرباز در انجا بودند زيرا که پادشاه ايران در تمان سرحدات خود قراول قرار داده است. همگي سوار بودند و لباس قرمز پوشيده و عمامه هاي قرمز با پر هاي قرمز به سر مي نهادند و هميشه تير و کمان و شمشير و نيزه و اسلحه آتشي را همراه حمل و نقل مي کنند.» (ص70)

7. «هر قدر پيش تر مي رفتيم مهرباني نسبت به ما بيشتر مي گرديد. در هرقريه که سکني مي کرديم، هر شب روساي انجا پيش ما آمده لوازم ما را به پيشکش مي دادند. و هر کس که خانه اش بهتر بد ما را در آن منزل مي داد. از اين امر نهايت خوشوقت مي گرديد.» (ص70)

8. آنتوني شرلي براي ورود به شهر قزوين فردي را از همراهان چهار روز جلو مي‏فرستادند تا مخفيانه منزلي تهيه كند تا آنها بتوانند بعد از فراهم آوردن لوازم و تشريفات لازم با حاكم شهر مواجه شوند اما «ناظر پادشاه و حاكم شهر اين مطلب را شنيده پيش‏ آنها آدم مي‏فرستادند و پرسيدند كه اين شخص كه به حضور پادشاه مي‏آيد كيست؟ آدمهاي ما حقيقت حال را به آنها گفتند ولي در باب روز ورود ما به آنها اطلاع ندادند. هم آنها و هم اهالي شهر از اين مطالب نهايت افسرده خاطر بودند زيرا كه تهيه زياد مي‏ديدند كه ما را تا شؤونات لازم پذيرايي كنند.» (ص71)
9. « در بعضي نواحي مملکت آب کم است و اين پادشاه با کثرت اهالي خود نهري حفر کرده که بيست منزل راه است و از آن رودخانه آب به مملکت خود آورده. و نهر را طوري حفر کرده اند که به فاصله شصت زرع روي آن باز است.» (ص70)

10. « بعد ناظر بقدر بيست ليره طلا پيش سر آنتوان گذاشته گفت از جانب پادشاه ولي نعمت خود که اکنون در جنگ هاي تاتارستان است خواهش مي کنيم که اين هديه ناچيز را قبول کنيد زيرا که سفر هاي دراز داريد و چون در مملکت ما غريب هستيد ممکن است نتوانيد في الفور مقاصد خود را حاصل کنيد.» (ص71)

11. «حاکم هم به همين قسم از ما مهماني کرد و همه کس مي خواست اظهار محبت نسبت به ما بنمايد.» (ص 74)

12. « رسم مملکت اينست که وقتي پادشاه سئوالي مي نمايد هر کس که بعد از پادشاه عالي رتبه تر باشد او بايد جواب دهد.» (ص 76)

13.« سر آنتوان با برادرش پهلوي هم سوار بودند. ناظر از دست راست و حاکم از دست چپ مي رفت. و خود من بلافاصله جلو سر آنتوان جا داشتم و عصاي سفيدي در دست داشتم. زيرا که سر آنتوان مرا به منزله فراشباشي خود قرار داده بود و در اين مملکت هر شخص معتبري فراش باشي خو را همراه مي برد که از جلو مي رود.» (ص 79)

14. « بعد همگي ايستاده پادشاه {شاه عباس} آمد و سر آنتوان را با برادرش در آغوش کشيد و هر کدام را دو سه دفعه بوسيد و دست سر آنتوان را گرفته قسم خورد که از اين به بعد شما به منزله برادر خوانده من هستيد. و في الواقع  هميشه او را به اين اسم مِي خواند. بعد از اين پادشاه روانه شد و سر آنتوان را دست راست خود قرار داد.» (ص80)

15. « پادشاه به سر مرتضي علي قسم خورده، گفت{خطاب به آنتوان شرلي}: بايد بر اين صندلي نشينيد و هر کس از ايرانيان که عزيز تر از او نباشد، اگر از اين مطلب اکراه داشته باشد سر او را خواهم بريد. و دست سر آنتوان را گرفته و حکم کرد که بدون ترس در آنجا بنشيند. سر آنتوان اطاعت کرد و پادشاه او را بوسيده...» (ص84)

16. « ...{پادشاه} فرمود که آن شخص مقصر را بياورند و با زنجيري به تيري ببندند و ده نفر از آدم هاي شاه هرکدام به ضرب يکصد دانه به تنبيه نمايند.... بعد از انکه هر کام يکدفعه انداختند، سر آنتوان پيش شاه رفت و وساطت کرد که ببخشند. پادشاه تبسم نموده وساطت او را قبول کرد و امر نمد که مقصر را باز کنند. و او فورا پيش سر آنتوان آمده دست او را بوسيد.» (ص87)

17.« وقتي {پادشاه} شنيد که آن شخص {که پادشاه او را بدست خود کشته بود} نوکر سر آنتوان بوده است خيلي متاسف شد و گمان مي کرد که عيسوي است، و روز بعد به لباس مبدل به خانه سر آنتوان آمده اظهار حزن و اندوه زياد کرد و گفت کاش شش نفر ايراني در جاي او بود آن وقت هيچ غصه نداشتم. سر آنتوان جواب داد که اين نوکر هم ايراني بود. وقتي پادشاه شنيد خيلي خوشحال شد و گفت در اين صورت هر کدام از نوکر هاي مرا که مي خواهيد براي خود انتخاب کنيد.» (ص91)

18. « اهالي خيلي مودب و نسبت به خارجه مهربان هستند.» (ص92)

19. «مساجد بسيار عالي دارند با حياط هاي قشنگ و آن ها را در کمال نظافت نگاه مي دارند. در وسط حياط منبري مي گذارند. همچنين حوضي هست که مردم قبل از نماز وضو مي گيرند.» (ص93)

20. « گاه گاهي پادشاه به لباس مبدل به بازار مي رود که ببيند نظم شهر در چه حالت است.» (ص94)

21. « يک وقتي اتفاق افتاد که شاه سفرمي کرد و عادت پادشاه بر اين بود که هيچ وقت براي مال بنه و غيره به سايرين اجحاف و تعدي نمي نمود.» (ص96)
22. «شاه عباس غالبا اشخاص درجه پست را بدين قسم ترقي داده و به مراتب شئونات زياد نايل ساخته است.» (ص97)

23. « سفير کلاه خود را در اين موقع برداشت و پادشاه ايران چون اين امر را ديد او نيز عمامه خود را برداشت و باده را نوشيد سفير ما تشکرات زياد بعمل آورد. حضار کمال تعجب را کردند که پادشاه اين همه تعارفات و التفات ها را مي نمايد که در ميان آنها سر برهنه بودن اسباب خفت است.» (ص157)

اين موارد را مي توان ذيل عناوين کلي زير دسته بندي کرد:
الف) مهرباني، خوش رفتاري و مهمان نوازي مردم:

· « از انجا به داخل مملکت{ايران} روانه شديم و سفر ما رفته رفته سهل تر مي گرديد. مردم مهربان تر بودند و اين تفاوت اخلاق بعد از مخاطرات زيادي که براي ما دست داده بود{آزاري که در امپراطوري عثماني ديده بودند} براي ما نهايت خوشايند بود.» (ص 66)
· « همينکه پا به خاک ايران نهاديم دفعتا چنان تفاوتي هم در اهالي و هم در مملکت مشاهده کرديم، که فورا منتهاي سرور و خوش وقتي براي ما بود.» (ص68)
· «هر قدر پيش تر مي رفتيم مهرباني نسبت به ما بيشتر مي گرديد. در هرقريه که سکني مي کرديم، هر شب روساي انجا پيش ما آمده لوازم ما را به پيشکش مي دادند. و هر کس که خانه اش بهتر بود ما را در آن منزل مي داد. از اين امر نهايت خوشوقت مي گرديد.» (ص70)
· «ناظر پادشاه و حاكم شهر اين مطلب را شنيده پيش‏ آنها آدم مي‏فرستادند و پرسيدند كه اين شخص كه به حضور پادشاه مي‏آيد كيست؟ آدمهاي ما حقيقت حال را به آنها گفتند ولي در باب روز ورود ما به آنها اطلاع ندادند. هم آنها و هم اهالي شهر از اين مطالب نهايت افسرده خاطر بودند زيرا كه تهيه زياد مي‏ديدند كه ما را تا شؤونات لازم پذيرايي كنند.» (ص71)
· « اهالي خيلي مودب و نسبت به خارجه مهربان هستند.» (ص92)
ب) مهرباني، خوش رفتاري، مهمان نوازي و گشاده دستي حاکمان و پادشاه:
· « تا مدت دو روز در آن محل در دره اي با صفا در زير شهر چادر زديم و پادشاه{حاکم حيدربيک} و خدم و حشم او با ما رفاقت کرده و خوش گذرانديم، مهرباني زياد کردند. به ما اجازه داد که دو نفر دو نفر به شهر او برويم که در واقع التفات بزرگي بود زيرا که اجنبي را هيچ وقت به شهر خود راه نمي داد.» (ص67)
· « بعد ناظر بقدر بيست ليره طلا پيش سر آنتوان گذاشته گفت از جانب پادشاه ولي نعمت خود که اکنون در جنگ هاي تاتارستان است خواهش مي کنيم که اين هديه ناچيز را قبول کنيد زيرا که سفر هاي دراز داريد و چون در مملکت ما غريب هستيد ممکن است نتوانيد في الفور مقاصد خود را حاصل کنيد.» (ص71)
· « اين پادشاه {حاکم حيدربيک} ما را خيلي تشويق کرد و گفت خواهيد ديد که پادشاه ايران {شاه عباس} بزرگترين سلطان روي زمين است چه از حيث سخاوت و چه از جهت رشادت و با عيسويان خيلي دوست است.» (ص67)
· «حاکم هم به همين قسم از ما مهماني کرد و همه کس مي خواست اظهار محبت نسبت به ما بنمايد.» (ص 74)
· « بعد همگي ايستاده پادشاه {شاه عباس} آمد و سر آنتوان را با برادرش در آغوش کشيد و هر کدام را دو سه دفعه بوسيد و دست سر آنتوان را گرفته قسم خورد که از اين به بعد شما به منزله برادر خوانده من هستيد. و في الواقع  هميشه او را به اين اسم مِي خواند. بعد از اين پادشاه روانه شد و سر آنتوان را دست راست خود قرار داد.» (ص80)
· « پادشاه به سر مرتضي علي قسم خورده، گفت{خطاب به آنتوان شرلي}: بايد بر اين صندلي نشينيد و هر کس از ايرانيان که عزيز تر از او نباشد، اگر از اين مطلب اکراه داشته باشد سر او را خواهم بريد. و دست سر آنتوان را گرفته و حکم کرد که بدون ترس در آنجا بنشيند. سر آنتوان اطاعت کرد و پادشاه او را بوسيده...» (ص84)
ج) خلقيات مثبت حکام و پادشاه:

· « ...{پادشاه} فرمود که آن شخص مقصر را بياورند و با زنجيري به تيري ببندند و ده نفر از آدم هاي شاه هرکدام به ضرب يکصد دانه به تنبيه نمايند.... بعد از انکه هر کام يکدفعه انداختند، سر آنتوان پيش شاه رفت و وساطت کرد که ببخشند. پادشاه تبسم نموده وساطت او را قبول کرد و امر نمد که مقصر را باز کنند. و او فورا پيش سر آنتوان آمده دست او را بوسيد.» (ص87)
· « وقتي {پادشاه} شنيد که آن شخص {که پادشاه او را بدست خود کشته بود} نوکر سر آنتوان بوده است خيلي متاسف شد و گمان مي کرد که عيسوي است، و روز بعد به لباس مبدل به خانه سر آنتوان آمده اظهار حزن و اندوه زياد کرد و گفت کاش شش نفر ايراني در جاي او بود آن وقت هيچ غصه نداشتم. سر آنتوان جواب داد که اين نوکر هم ايراني بود. وقتي پادشاه شنيد خيلي خوشحال شد و گفت در اين صورت هر کدام از نوکر هاي مرا که مي خواهيد براي خود انتخاب کنيد.» (ص91)
· « گاه گاهي پادشاه به لباس مبدل به بازار مي رود که ببيند نظم شهر در چه حالت است.» (ص94)
· « يک وقتي اتفاق افتاد که شاه سفرمي کرد و عادت پادشاه بر اين بود که هيچ وقت براي مال بنه و غيره به سايرين اجحاف و تعدي نمي نمود.» (ص96)
· «شاه عباس غالبا اشخاص درجه پست را بدين قسم ترقي داده و به مراتب شئونات زياد نايل ساخته است.» (ص97)
د) نوآوري و ابداع در مقابله و انطباق با محدوديت هاي محيط طبيعي:

· « ...اين از خانه هاي آنان بود که به طرز عجيبي در زير کوه کنده بودند. قريب سيصد خانه در انجا بود. کوچه ها خيلي قشنگ و مانند ميز صاف و مسطح بود. در قله کوه سوراخ هاي بزرگ کنده بودند، که باين کوچه ها و خانه ها روشنايي برسد.» (ص69)
· «هر قدر پيش تر مي رفتيم مهرباني نسبت به ما بيشتر مي گرديد. در هرقريه که سکني مي کرديم، هر شب روساي انجا پيش ما آمده لوازم ما را به پيشکش مي دادند. و هر کس که خانه اش بهتر بد ما را در آن منزل مي داد. از اين امر نهايت خوشوقت مي گرديد.» (ص70)
ه) آرايش همراه با نظم و ترتيب ارتش:

· « نيز قريب صد نفر سرباز در انجا بودند زيرا که پادشاه ايران در تمان سرحدات خود قراول قرار داده است. همگي سوار بودند و لباس قرمز پوشيده و عمامه هاي قرمز با پر هاي قرمز به سر مي نهادند و هميشه تير و کمان و شمشير و نيزه و اسلحه آتشي را همراه حمل و نقل مي کنند.» (ص70)
و) روابط درون دربار، سلسله مراتب اشخاص:

· « رسم مملکت اينست که وقتي پادشاه سئوالي مي نمايد هر کس که بعد از پادشاه عالي رتبه تر باشد او بايد جواب دهد.» (ص 76)
· « سر آنتوان با برادرش پهلوي هم سوار بودند. ناظر از دست راست و حاکم از دست چپ مي رفت. و خود من بلافاصله جلو سر آنتوان جا داشتم و عصاي سفيدي در دست داشتم. زيرا که سر آنتوان مرا به منزله فراشباشي خود قرار داده بود و در اين مملکت هر شخص معتبري فراش باشي خو را همراه مي برد که از جلو مي رود.» (ص 79)
· « سفير کلاه خود را در اين موقع برداشت و پادشاه ايران چون اين امر را ديد او نيز عمامه خود را برداشت و باده را نوشيد سفير ما تشکرات زياد بعمل آورد. حضار کمال تعجب را کردند که پادشاه اين همه تعارفات و التفات ها را مي نمايد که در ميان آنها سر برهنه بودن اسباب خفت است.» (ص157)
ز) نظافت در مساجد و به هنگام عبادت:

· «مساجد بسيار عالي دارند با حياط هاي قشنگ و آن ها را در کمال نظافت نگاه مي دارند. در وسط حياط منبري مي گذارند. همچنين حوضي هست که مردم قبل از نماز وضو مي گيرند.» (ص93)
نتيجه گيري:

همان طور که در مقدمه گفته شد، ديد گاه نويسنده که از همراهان برادران شرلي در اين سفر است، در اغلب موارد فارغ از ارزش گذاري و صرفا توصيفي مي باشد و همين امر پاسخ دادن به پرسش اساسي اين کارنوشت را که يافتن عناصر مثبت شخصيت و رفتار ايرانيان در اين سفر نامه مي باشد، با مشکل مواجه مي کند. با اين حال و به عنوان نتايج مهمِ ديدگاه نويسنده مي توان به مواردي چند اشاره کرد. تاکيد بر مهمان نوازي، مهرباني و خوش رفتاري مردم و بخصوص حاکمان و شخص شاه عباس به زعم من از دو جهت حس کنجکاوي و شعف نويسنده را بر انگيخته است. نخست (همانطور که خود نويسنده هم در چند جا اذعان دارد) به دليل رفتار هاي نا مناسب و بعضا وحشيانه حکام عثماني در جريان سفرشان به ايران، وي (نويسنده) اين رفتار ايرانيان را در«نسبت» آن چه از عثماني ها به آنها رفته است مي سنجد. اما دومين نکته و مهمترين نکته: به نظر من دليلي که باعث شده است خصيصه «مهمان نوازي» جزء خصايص «ذاتي» و «طبيعي» خلق و خو(اخلاق اجتماعي) ايرانيان از ديرباز تا امروز، چه از جانب خودشان و حاميان و مروجان داخلي ايدئولوژي «ملي گرايي» = «ايراني گرايي» = «خليج هميشه فارس گرايي» و چه از طرف خارجياني که در نمونه اين سفرنامه اين خصيصه را کشف کردند و در زمان حال (صنعت گردشگري) توسط تبليغات و عقايد قالبي، در ذهن شان جا انداخته شده است، چيزي نيست جز تجربه شکست فردي- اجتماعي «ميزبانان»، در کلي ترين و مبهم ترين برداشت از آن (که جاي باز کردن آن اينجا نيست، اگر نياز به باز کردن داشته باشد!). مهمان نوازي ايرانيان بي شک مترادف با «مهمان پرستي» و نفي «ميزبانيت ميزبان» بوده است. در کنار همه اينها، ايراني ها هميشه به مهمان خارجي خود با ديد «مهمان ترسي» هم نگاه مي کنند. رابطه ايراني با مهمان رابطه عشق و ترس توامان است. همان احساسي که دختري فاحشه به فاسق ناشناس خود دارد.  شايد اگر اين مهمترين دليل نباشد، جزء مهمترين دلايل تسليم بي چون و چراي ايرانيان از صفويه تا امروز به دول باصطلاح «استعمارگر» خارجي است. آنجا که مي خوانيم:  

« بعد همگي ايستاده پادشاه {شاه عباس} آمد و سر آنتوان را با برادرش در آغوش کشيد و هر کدام را دو سه دفعه بوسيد و دست سر آنتوان را گرفته قسم خورد که از اين به بعد شما به منزله برادر خوانده من هستيد. و في الواقع  هميشه او را به اين اسم مِي خواند. بعد از اين پادشاه روانه شد و سر آنتوان را دست راست خود قرار داد.» (ص80)
يا:

«هر قدر پيش تر مي رفتيم مهرباني نسبت به ما بيشتر مي گرديد. در هرقريه که سکني مي کرديم، هر شب روساي انجا پيش ما آمده لوازم ما را به پيشکش مي دادند. و هر کس که خانه اش بهتر بود ما را در آن منزل مي داد. از اين امر نهايت خوشوقت مي گرديد.» (ص70)
و يا آنجا که پادشاه و ولي نعمت ايرانيان (که از قضا در ميان سلسله سلطانانِ به معناي راستين کلمه: کثافت، جزء عادل ترين و با کفايت ترين شان است!) صحنه زير را رقم مي زند:

« وقتي {پادشاه} شنيد که آن شخص {که پادشاه او را بدست خود کشته بود} نوکر سر آنتوان بوده است خيلي متاسف شد و گمان مي کرد که عيسوي است، و روز بعد به لباس مبدل به خانه سر آنتوان آمده اظهار حزن و اندوه زياد کرد و گفت کاش شش نفر ايراني در جاي او بود آن وقت هيچ غصه نداشتم. سر آنتوان جواب داد که اين نوکر هم ايراني بود. وقتي پادشاه شنيد خيلي خوشحال شد و گفت در اين صورت هر کدام از نوکر هاي مرا که مي خواهيد براي خود انتخاب کنيد.» (ص91)
سفرنامه برادران شرلي انعكاسي از واقعيت‏هاست از منظر سياحي كه براي اولين بار به ايران آمده است. ايراداتي كه برخي افراد بر سفرنامه‏هاي سياحان خارجي به ايران مطرح مي‏كنند كه به دليل خاستگاه متفاوت فرهنگي آنها دلايل بعضي رفتارها را به خوبي نفهميده و يا به تحريف آنها پرداخته‏اند در مورد سفرنامه برادران شرلي صدق نمي‏كند. در پايان كتاب مقاله‏اي تحت عنوان پاسخ به ادعاهاي برادران شرلي توسط علي دهباشي آورده شده است كه بعضي نقدها بسيار جانبدارانه مطرح شده‏اند زيرا نويسنده را به سخره مي‏گيرد كه چرا واقعيت‏هايي را از ايران (مفاسد اخلاقي و  اجتماعي) انعكاس مي‏دهد كه بدتر از آنش در غرب صورت مي‏گيرد. 

به هر حال به نظر من با اين نقدها نمي‏توان دامن شاهان و برخي طبقات اجتماعي را از بسياري انحرافات اخلاقي و تحريف در دين توسط عامه و ... پاك كرد. 
در زمينه سنت‏ها آنها را جالب توجه و دل نشين مي‏داند (مهرباني مردم) معماري را خارق‏العاده و ساختمان را مستحكم معرفي مي‏كند و در زمينه سنت‏هاي ديني كاملاً بي‏طرفانه آنها را گزارش مي‏دهد. و در نهايت در زمينه پادشاهي در مورد استبداد و خودكامگي نظام پادشاهي در ايران ابراز تعجب مي‏كند. 
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